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یادداشت

درخت و سیاست

چند روزی اســت در ســفر در وین اقامت دارم. 
در فاصلــه ای اندک با محل مذاکــرات ابد مدتِ در 
آســتانه به نتیجه نرســیدن. هیچ گونه کنجکاوی و 
انگیــزه ای ندارم که بدانم  نتیجــه مذاکرات به کجا 
خواهــد انجامید. حتی پیش از آنکه سیاســت گذار 
برنامه های اقتصادی کشــور بفرمایــد مردم تصور 
نکنند پس از توافق در باغ ســبزی به رویشــان باز 
خواهد شــد، ایــن را خودمان هم می دانســتیم و 
می دانیم که در برخی امور دخالت جایز نیست. در 
واقع در طول سفر به نکات دیگری توجه داشته ام. 
روز ورودم بــه قاره ســبز مصادف بــود با کاهش 
برگ های  متفــاوت.  تابســتانی  گرمای کلافه کننده 
درختــان شــاه بلوط از لبه ها زرد و پلاســیده بود و 
برگ های درختان بلوط و خصوصا زیزفون ســبز و 
شــاداب بود. این را خودم هــم در تهران خودمان 

آزموده ام.
 درحالی کــه با تغییرات اقلیمــی و آلودگی هوا 
و نیاز به آب، درختان چنار بومی افســرده و خشک 
می شــوند و شــاه بلوط در باغچه خــودم با همه 
مراقبت ها جان نمی گیرد، درختان بلوط زاگرســی 
خیابان و کوچه ما شــاداب هستند! و کسی به فکر 
تغییر سیاســت درختی شهر نیســت. یکی، دو روز 
بعد که در اروپا باران بســیار باریــد، درختان حتی 
با آن برگ های لبه ســوخته شاداب شــدند. در این 
میــان خبر بی آبی در همدان در دامنه الوند دردآور 
بود. در ویــن برای دانوب کانال هــای فرعی و یک 
کانال ذخیره ســاخته اند که ســیل بزرگی را هم به 
خود جذب کند. به این می اندیشــیدم که سیاســت 
اصلی این اســت که یک کشور با افزایش فزاینده و 
تشویقی جمعیت چگونه باید با پیش بینی گشودن 
کانال هــای جدید و ذخیره برای مســائل آینده اش 
ناگهــان با شــگفتی غافلگیر نشــود. اگــر دریاچه 
ارومیه خشــک می شــود فقط خشک سالی نیست. 
وقتی جمعیت طی صد ســال هشــت  برابر شــده 
اســت فقط مصرف آب کشاورزی و خانگی بیش از
 ۱۰ برابر می شــود. تازه صد ســال پیش که مصرف 

آب صنعتی نداشتیم! 
آیا در این شــرایط و با وخامت مشابه در ترکیه، 
عراق و افغانســتان، هیرمند، دجلــه، هورالعظیم 
و هامون نیز خشــک نخواهند شــد؟ آیــا می توان 
حقابه تولید غذایی جمعیــت فزاینده را به حقابه 
دریاچــه و هــور اختصــاص داد؟ آیــا بایــد برای 
دریاچه و هور خشــکیده فکر دیگری کرد و اینها را 
از دست رفته دانســت! افغانستان، پاکستان و ترکیه 
نیز مشکلات مشابهی دارند و چون اغلب برای حل 
آن برنامه ای ســنجیده ندارند برای مقابله با آن به 
سیاســت خطرناک جنگ برای «فضای حیاتی» در 
ســرزمین های همسایه می اندیشــند. وقتی روسیه 
برای دفاع از جدایی طلبی روس های اوکراین به آن 
کشــور تجاوز می کند و به خاطر گرفتاری در جنگ 
فرسایشی در راه امپراتوری روسی با اعزام نیروهای 
پاســدار صلح خود از ارمنســتان به جبهه اوکراین 
پشت ارمنستان را خالی می کند، اردوغان و علی اف 

نیز فیلشان یاد امپراتوری ترکستان می کند!
 در سرزمین ما نیز که به جای برنامه حل مسائل 
آب و درخــت و آینــده و آرامش گمشــده، در فکر 
انجام مأموریتی دیگر اســت، چگونــه می توان به 
برجامــی دلخوش بود که نوید سیاســت گذارانش 
دلخوش نبــودن به آن اســت. پــس دلخوش هم 
نباشــید که به فــرض اعــلام امضاشــدن توافق، 
مردم برای شــادمانی به خیابان ها ســرازیر شوند  و 
صندوق های انتخاباتی را با امیدهای واهی انباشته 
کننــد. به دنبــال آب و درخت باشــید کــه اکنون 

خیلی دیر است.

اگر یادتان باشــد، قدیم در دوربین های عکاســی، با فشــردن دکمه شــاتر، عکس 
می گرفتیم. در موبایل ها، «شــاتر» دایره ای اســت که با لمس آن، تصویر و فیلم ضبط 
می شــود. در این روزگار ســخت، دکمه شاتر به ما شــهروندان یک لاقبا که صدایمان 
به جایی نمی رســد، قدرتی اســتثنائی بخشــیده اســت. در طول روز، همه ما شاهد 
وقایع و اتفاقاتی در کوچه و خیابان شــهر هســتیم. در ترافیک اتوبان می بینیم جوانی 
قمه به دســت، در ماشــینی را باز می کند و با خشــونت هر چه تمام، زن راننده بی نوا 
را تهدیــد می کند و به زور موبایل و طلایش را در روز روشــن جلوی چشــم همه به 
سرقت می برد. دکمه شاتر را فشار می دهیم و صحنه را در موبایل مان ضبط می کنیم. 
با پخش صحنه ســرقت در فضای مجازی، پلیس به ســرعت دزد را دستگیر می کند. 
معلوم می شــود ســارق بی رحم تا حالا از ده ها نفر به همین ترتیب سرقت کرده اما 
رســانه ای نشده است. این دکمه شاتر دوربین موبایل قدرتی به ما شهروندان بخشیده 
که می توانیم ناهنجاری ها، زشــتی ها و پلشتی های اطرافمان را گزارش کنیم و انتظار 
داشته باشیم مسئولان کاری کنند. پلیس ایران توانمندی بالایی دارد، اما ناهنجاری ها 
زیاد شــده و توان پلیس را تحت الشــعاع قرار داده است. تحریم های بین المللی، غیر 
از اینکه فســاد اداری را زیاد کرده، بر اقتصاد کشــور نیز آســیب  زده و معیشت اقشار 
کم درآمد و متوسط را تحت تأثیر قرار داده است. رتق و فتق خرج خانواده سخت شده 

و این امر نرخ سرقت های جزئی، زورگیری و خفت گیری را بالا برده است.
تجربه شــخصی من آن اســت که در ۲۰ ســال گذشته دســت کم هشت بار مورد 
سرقت واقع شده ام و گزارش آن به پلیس، هیچ فایده ای برایم نداشته است؛ تا جایی 
که چندی پیش، وســایل موجود در ماشــین پسرم را در روز روشــن و جلو منزل دزد 
بــرد و من اصلا به پلیــس اطلاع ندادم؛ چون فقط وقتم تلف می شــد و نتیجه آن را 
می دانســتم. یک بار کیف حاوی مدارک و اســناد و چک را از ماشــینم سرقت کردند؛ 
دو روز علاف بودم که بتوانم شــکایتم را ثبت کنم. کلانتری محل می گفت باید دقیقا 
بدانی کیفتان در کجا ســرقت شــده تا در حوزه همان کلانتری ثبت شکایت کنی. من 
نمی دانســتم در طول روز که چند جا رفته بودم، کجا کیف را از صندوق عقب ماشین 
دزدیده اند. لابد کلانتری ها در برابر افزایش ســرقت در حوزه استحفاظی خود مؤاخذه 

می شوند که سعی می کنند تا جایی که امکان دارد شکایت ثبت نشود. کیفم هیچ وقت 
پیدا نشد. یک بار هم موتورسیکلتم را بردند و پیدا نشد. این تجربیات را همه ما داریم 
و مرتب از نزدیکان خود می شــنویم. حق خودمان می دانیم برابر مالیاتی که به دولت 
می پردازیم، از امنیت خوب برخوردار باشیم. امنیت نیاز جدی بشر است. آنهایی که در 
برابر رفع تحریم ها ســنگ اندازی می کنند، بدانند که تبعات اجتماعی حاصل از ناامنی 
روزافزون، مردم را عاصی کرده اســت. تحریم ظالمانه، اقتصاد را نحیف کرده و تورم 
وحشــتناک، مردم مســتضعف را در معرض آســیب جدی قرار داده است. بحمداالله 
امنیت عمومی کشــور ما، در مقایسه با برخی کشــورهای همسایه، مناسب است، اما 
آســیبی که همین دزدی های کوچک و زورگیری و نظایر آن به اعتماد عمومی می زند، 
نباید نادیده گرفته شــود. اکنون مواردی از ناامنی که رســانه ای می شــود، به سرعت 
توسط پلیس و نهادهای دیگر تعقیب و اقدام می شود، اما در مواردی که کسی خبردار 
نمی شود، ضعف و سستی وجود دارد. متولیان امر باید تقویت پلیس و رفع مشکلات 
و کمبودهای آن را جدی بگیرند. باید از توانمندترین افراد در نهاد پلیس استفاده شود. 
نخبگان جوان ما غالبا به پزشــکی و مهندســی علاقه دارند و معمولا دانش آموزان 
نخبــه رغبتی برای عضویت در نهادهای نظامی و انتظامی نشــان نمی دهند. این امر 
شاید از حقوق و دستمزد و کار سخت پلیس ناشی باشد، اما در کشورهای پیشرفته از 
باهوش ترین و توانمندترین افراد برای کادر انتظامی استفاده می کنند و این علاقه را از 
طریق مزایای خوبی که به کادر خود می دهند، در جوانان ایجاد می کنند که به پلیس 
بپیوندند. موضوع دیگری که بر مشــکلات سرپوش می نهد، آمار و ارقام فعالیت های 
مرتبط با امنیت مردم اســت. برخلاف کشورهای پیشرفته دنیا، ما آمار عملکرد پلیس 
را امنیتی و محرمانه می کنیم و اجازه انتشــار عمومی به آن نمی دهیم. در رسانه های 
دولتــی فقط از موفقیت های پلیس حرف می زنیم و ضعف هــا را پنهان می کنیم. به 
نظــر من، این آمار بایــد در اختیار مردم باشــد. مردم باید بدانند وضعیت شهرشــان 
چگونه است و در صورت ضعف، از طرق مختلف پیگیر تقویت و بهبود شرایط باشند. 
در شــهرهای بزرگ دنیا، پلیس به طور معمول زیر نظر شــهردار و شــورای شهر کار 
می کنــد و مردم واقعا نظارتی جدی بر عملکرد آن دارند. در شــرایط فعلی، تا بهبود 
وضعیت، انگار برای ما شــهروندان همین دکمه شاتر دوربین موبایل مان کارساز است 
که باید ســفت بچســبیم و هر ناهنجاری را به قصد اصلاح و ارتقای امنیت عمومی 
جامعه و کمک به پلیس اطلاع رســانی کنیم. نظام اسلامی همیشه ثابت کرده امنیت 
مــردم اهمیت بالایی برایش دارد. همه وظیفه داریم کمک کنیم تا با رفع تحریم ها و 
فسادســتیزی و در نتیجه بهبود کســب وکار مردم، عوامل مخل امنیت ازجمله همین 

دله دزدی ها و زورگیری ها، باز کنترل شود. در این راه همه ما مسئولیم.

دست ها روی شاتر باشد

وقتی اخبار جهان را درباره زنان ایران مرور می کنیم، علاوه بر انعکاس حضور زنان 
در ورزشگاه های فوتبال به اجبار فیفا، چند خبر دیگر نیز توجه ها را جلب می کند:

برنده شــدن تیــم والیبــال زنان ایــران، تــلاش و مبــارزه زنان برای حــق طلاق، 
محدودیت های جدید بر ســر حجاب و همین طور یک گزارش درباره «سحر تبر» یا به 

قول میرور «آنجلینا جولی زامبی».
در این گزارش که چند روز پیش منتشر شده است، استیون وایت درباره راز و رمز و 

آشکار و ناپدیدشدن کاربر این اکانت اینستاگرام نوشته است.
نام «فاطمه خویش وند» برای کمتر کســی شناخته شده بود اما اکثر کاربران ایرانی 
اینستاگرام «سحر تبر» را دنبال می کردند و بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده داشت. دختر 
جوانی که آرزوی شــهرت داشــت اما هرگز فکر نمی کرد این شهرت او را روانه زندان 
کند. به گزارش رســانه های ایرانی، ســحر تبر در مهر ۱۳۹۸ بازداشت شد و دراین باره 
نوشته شــد: «فاطمه خ. مشهور به سحر تبر که به واســطه عمل های متعدد زیبایی 
و گریم های عجیب، اقدام به جذب فالوور در حســاب اینســتاگرام خود می کرد، پس 
از ارســال پیام های متعدد مردمی به سامانه دادسرای ارشــاد و درخواست پیگیری، 

به دستور دادســرای ارشاد تهران بازداشت شد». حالا 
پس از حدود ســه سال و در یک گزارش خارجی آمده 
اســت: «فاطمه خیش وند، پــس از آزادی از زندان به 
دلیل انتشــار تصاویر جعلی از خود، گفته اســت دیگر 
اکانت اینستاگرام نخواهد داشت». از اواخر آذر ۱۳۹۹ 
که خبر آزادی «فاطمه خیش وند» منتشــر شده، از او 
دیگر اطلاعی منتشر نشــده است. حالا در این گزارش 
این پرسش مطرح شده که آیا او برای دوری از دردسر 
خــود را مخفی کــرده و اکنون فقــط می خواهد یک 
زندگی آرام داشــته باشــد؟ و این بی خبری این سؤال 
را ایجاد کرده اســت که آیا فاطمــه اکنون برای اینکه 
دوباره کســی را ناراحت نکند، خود را همچنان دور از 
نظر قرار داده اســت؟ هرچند خــود او پس از ۱۴ ماه 
حبس گفته اســت: «مطمئنم دیگر حتی اینستاگرام را 
روی تلفنم نصب نخواهم کرد، چه برسد به اینکه یک 

صفحه داشته باشم».
در گــزارش میرور آمده اســت: «ســحر تبر یکی از 
کاربران اینستاگرام بود که با انتشار سلفی های ترسناک 

که شــبیه آنجلیا جولی «زامبی» به نظر می رسید، توفانی در شهرستان محل سکونت 
خود به پا کرد. حتی در فضای مجازی شــایعه شــد که ۵۰ عمل جراحی پلاســتیک 
جداگانه انجام داده اســت که باعث شــده او را با بازیگری هالیوودی مقایسه کنند. او 
حتی به ۱۰ ســال زندان نیز محکوم شــد، در حالی که در زمان زندانی شدن نزدیک ۲۰ 

سال داشت».
در این گزارش همچنین به این نکته اشــاره شده اســت که «رسانه های اجتماعی 
ماننــد فیس بوک، توییتر و یوتیوب همگی در ایران مســدود هســتند و  اینســتاگرام و 

تیک تاک در حال حاضر قابل دسترسی هستند».
حســاب اینستاگرام فاطمه در سال ۲۰۱۷ افتتاح شــد و به لطف فتوشاپ و انتشار 
فیلم ها و عکس های وحشــتناک از چهره ظاهــرا درهم ریخته او با گونه های توخالی، 
نیم میلیون نفر او را دنبال می کردند. هرچند تصویری که از او در برنامه ۲۰:۳۰ منتشــر 

شد، بازتولید تصاویری از او قبل و بعد از جراحی های پلاستیک متعدد بود.
در این گزارش آمده اســت: «او در برنامه ای تلویزیونی – اشــاره به اعترافات او در 
برنامــه ای با عنوان «صریح درباره فرهنگ» در ۲۰:۳۰- گفته اســت همیشــه آرزوی 
معروف شدن داشته و علاقه اش به شخصیت امیلی 
در انیمیشــن عروس مردگان ساخته تیم برتون باعث 
شــده که با عمل هــای جراحی، گریم هــای فراوان و 
فتوشــاپ عکس ها، خودش را شــبیه او کند و از این 

روش طرفداران بیشتری پیدا کند».
او پس از اینکه به خاطر تغییرات عجیب و غریبش 
مورد انتقاد قرار گرفت، گفته است: «مردم احتمالا در 
قرن هجدهم زندگی می کننــد و فناوری یا آرایش را 
ندیده اند یا چیزی درباره اش نشنیده اند و واقعا از این 
تغییر قیافه شــگفت زده شده اند». به گزارش روزنامه 
شهرآرا که در تاریخ ۲۷ آذر ۹۹ خبر آزادی او را منتشر 
کــرد، او در قرچک ورامین زندانی بــود، حتی در این 
مــدت کرونا نیز گرفت و طبــق گزارش ها چند روزی 
را نیــز بــرای نجات زندگــی خود با دســتگاه تنفس 
مصنوعــی گذراند اما در نهایــت قاضی با قرار وثیقه 
او موافقــت کرد. طبق گزارش منتشرشــده در میرور 
«آنجلینا جولی» هم مستقیما از او در روزهای زندان 

حمایت کرده است.

پرنده آبى

در بارانداز - الیا کازان -۱۹۵۴
تری (مارلون براندو): اون شب یادت میاد تو سالن بوکس، وقتی داشتم آماده می شدم، اومدی و گفتی، بچه، امشب شب تو نیست... ما 
رو خریدند... یادت میاد؟ اون شب می تونستم ویلسون رو له و لورده کنم. خب چی شد؟ اون مقام قهرمانی رو کسب کرد و من چی گیرم 

اومد؟ تو برادر من بودی چارلی، تو باید به من اهمیت می دادی تا من مجبور نشم به خاطر یه مشت پول بی ارزش این کار رو بکنم... .
چارلی (راد استایگر): من برات چند تا شرط بندی کرده بودم... .

تری: چرا نمی فهمی! من می تونســتم برازندگی داشته باشم. می تونستم یه مدعی باشم. می تونستم برای خودم کسی باشم، به جای 
مفت خورِ ولگردی که حالا هستم.

دیـالـوگ روز

دغدغه هاى طبیبانه

بحران پزشکی در ایران

آن قدر آش بحران پزشکی در ایران شور شده که حتی صدای آنهایی که زمانی به این قشر زحمتکش تهمت 
می زدند نیز درآمده اســت. حالا از گوشــه و کنار می توان صداهایی را شنید که نگران وضعیت درمان و سلامت 
مردم شــده اند. بانگی که البته به نظر می رســد مدت ها بعد از مرگ سهراب بلند شده است. طبق آمار بیان شده 
از سوی ریاست محترم نظام پزشکی امسال برای جراحی قلب که نیازمند ۱۸ نفر بوده، هیچ کس ثبت نام نکرده 
است و در رشته بسیار مهم جراحی اطفال فقط دو نفر فارغ التحصیل داشته ایم. این را اضافه کنید به حجم بالای 
پزشــکانی که از ایران خارج می شوند و کیفیت بسیار پایین دانشــجویانی که به مدد سهمیه های بسیار وارد این 
رشته می شوند. نتیجه چیزی نخواهد بود جز فاجعه ای بسیار بزرگ در سیستم درمان این کشور. وقتی روز و شب 
به پزشکان و کادر درمان اهانت می شود، حقوق آنها پایمال می شود، دریافتی های آنها اندک و بسیار دیر صورت 
می گیرد، قشــر بزرگی از آنها در معیشــت روزانه خود مشکل دارند و سازمان مالیاتی کشور فقط دنبال این است 
که کدام پزشک دستگاه پوز ندارد، وقتی هر روز خبری مبنی بر ضرب و جرح یک پزشک منتشر می شود، نباید جز 
این را نیز انتظار داشت. کسی که حرمتش پایمال می شود، چرا و به چه امیدی در این کشور بماند؟ معلوم است 
که می گذارد و می رود. وقتی می بینیم که نظام بهداشت و درمان ما به  جای حل این موضوع و بهتر کردن شرایط 
معیشتی و زندگی پزشکان، سهمیه ها را تا حد انفجار بالا می برد؛ به طوری که هر کسی بتواند بر کرسی دانشجویی 
پزشــکی بنشــیند، بی توجه به اینکه آیا اصلا چنین فردی لیاقت و توان گذراندن چنین رشــته ای را دارد یا خیر، 
مشخص است که نتیجه کار چه خواهد شد. در سیستم های دانشگاهی نه تنها بسیار نگران کیفیت دانشجویانی 
هستیم که وارد مقاطع عمومی و تخصصی می شوند، بلکه اکنون با معضل بزرگ تری نیز روبه رو هستیم. حجم 
زیادی از پزشــکانی که در دو سال گذشته ایران را ترک کرده اند، شامل اعضای هیئت  علمی ای هستند که هر یک 
تجربه ای گران بها از تحقیق و تدریس و درمان داشــته اند. متأســفانه در جایگزینی این افراد ارزشــمند نیز مانند 
بســیاری دیگر از موارد، ســهمیه ها دخیل بوده و آنچه مورد ارزیابی قرار نمی گیرد، توانایی و صلاحیت علمی و 
آموزشی افراد است. کاملا مشخص است که در انتها چه چیزی از سیستم درمان ایران باقی خواهد ماند. کسانی 
که متضرر می شوند، مردم هستند و کسانی که مسئول این وضعیت اسفناک هستند، مسئولانی هستند که بدون 
تفکر و بدون لحاظ کردن ملزومات این کشــور چنین وضعیتی را به  وجود آورده اند. درســت است که راه حل این 
مشکل با انبوه دیگر مشکلات مملکت ما گره خورده، اما به  نظر می رسد تخریب هدفمند و اصطلاحا سیستماتیک 
پزشکان یکی از مهم ترین عوامل چنین فاجعه ای است. متأسفانه خیلی زود رشادت ها و تلاش های کادر درمان 
در دوران پاندمی های کرونا فراموش شــده اســت. اگر در آن زمان ایــن کادر درمان بودند که بدون حمایت های 
سیستم های ذی ربط و با کمترین امکانات در برابر موج های کشنده کرونا ایستادند و متأسفانه بسیاری نیز به درجه 
رفیع شــهادت نائل شــدند، اما به نظر می رسد که با شرایط کنونی اگر بار دیگر با چنین معضلات درمانی روبه رو 
شویم، دیگر سد بازدارنده ای وجود نداشته و سیل همه را با هم خواهد برد. اینکه چگونه می توان چنین ساختار 
متزلزلی را حفظ کرد، کار بســیار مشــکلی است. اگر سیاست گذاران و مســئولان امر به فکر نباشند، همین بنای 

موجود نیز به زودی فرو  خواهد ریخت.

سلفی با خود

از هجرت شناخت حاصل می  شود و این درست نقطه روبه روى معناى سفر است؛ همان که حاصلش خوى 
توریستی است. سفر بُعدى توریستی دارد و توریست در فرهنگ مدرن یعنی فردى خالی از ایده که با سمبل هاى 
محیطی که در آن ورود کرده «ســلفی» می گیرد. همین بُعد نیز او را از اندیشــه یا فهــم موقعیت بازمی دارد و 
بــه یك ابزار صنعتی و کالاى اقتصادى تقلیل می دهد؛ یعنی یك موقعیت کاملا کارت پســتالی. در همین نقطه 
اســت که تفاوت چشمگیر توریست با مهاجر آشــکار می شود؛ فردى که هجرت می کند از جاذبه هاى موقعیت، 
به زیســت در لایه هاى موقعیت تغییر موضع می دهد. او از عکس جدا و به موقعیت عکس راه می یابد. دریچه 
دوربین مهاجر نه منظر «سلفی» که به شکل تماشاگرى است جوینده در موقعیت با فهم مختصات خویش در 
محیط. مهاجرى که به بُعد هجرت نرســد، همان توریست مادام العمرى است که در وضعیت «سلفی» گرفتار 
آمده اســت. هجرت با سفر، در همین شکاف از هم مجزا می  شــوند. مهاجر کاشف وضعیت متزلزل دنیاست و 
مسافر بخشی از شــاهدمثال تزلزل دنیا. هجرت، شکلی از خودشناسی است. آنکه مهاجرِ خویش است، از بُعد 
خویشــیت خارج می شود و به کشف بی خویشی خواهد رســید. خطر اما آنجاست که با تعالیم دنیاى مدرن به 
خویش ســفر کنی و در خود چون توریســتی «سلفی» بگیر شــوى؛ یا به  عبارتی، به کارت پستالی از درون قانع و 
در وصــف خودارضاگرانه اش گرفتار شــوی. این وضعیت همان موقعیت کاذبی اســت که عرفان هاى نوین در 
اشکال متفاوت و آپارتمانی یا همان شخصیت توریستی ایجاد کرده اند. عرفان هاى مجازى که از شخص توریستی 
ذوق زده می ســازد که از کشــف موقعیت عاجز است و از شــهود خویش خالی، از فرد کالایی با برچسب عرفان 
می ســازد و او را ابزار اقتصادى و «ســلفی» بگیرِ کذبی به نام عرفان می کند؛ شباهت بسیارى است بین توریستِ 
در خویش با شــخصی در شهربازى، هر دو خالی از ایده و در وهم وضعیت خوش گرفتار. این موقعیت در فهم 
مهاجرت و سفر (توریست) نهفته است. آنکه عزم شناخت خویش می کند، هجرت کننده اى است کَنده از خویش 
و آنکه توریستِ خویش می شود، کالایی است در جهت عدم شناخت و بخشی از مناسبات دنیاى جدید. هجرت 
تنیده در رنج و درد است و مسافرت توریسمی  آغشته به هیجان و هیاهو. تفاوت است میان آن که در خود هجرت 
کرده و به خود می پیچد، با آن که به خویش سفر کرده و در هیجان این سفر خاطره می سازد. اولی تو را از تصویر 
خالی می کند و دومی  از تو ویترینی می سازد با شکلك هاى خاطره ساز. همچون مهاجرانی که در بعد بیرونی، پس 
از سال ها هجرت به جغرافیایی تازه، هنوز توریست هایی ذوق زده اند، بدون شناخت جغرافیایی که در آن زیست 

می کنند یا شناخت خود در مواجهه با آنچه برایشان رخ می دهد.

پژوهشگر علوم ارتباطات اجتماعی
قادر باستانی

 متخصص مغز و اعصابفریدون  مجلسی
عبدالرضا ناصرمقدسی

رضا صدیق

پایان یک کاربر
تماشاگر


